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اتونومیسم و مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی؛
مطالعة موردی ایران
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چکیده

اتونومیسم، به بررسی نقش  با استفاده از چارچوب نظری  تا  این مقاله، درصددیم  در 
سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آن چه توسط اندیش مندان 
پائولو  ترونتی،  ماریو  هارت،  مایکل  نگری،  انتونیو  هم چون  ایتالیایی،  پسا مارکسیست 
در  می شود،  بیان  سرمایه  و  کار  نیروی  مدنی،  جامعه  دولت،  خصوص  در  و...  ویرنو 
قالب حالت اول از سه حالتی می گنجد که گرامشی از رابطۀ میان دولت و جامعه مدنی 
جامعه  زوال  سرمایه،  و  دولت  یگانه انگاری  به  قایل  اتونومیستی  دیدگاه  می دارد.  بیان 
خود  نوبۀ  به  نیز  آن  که  است،  دولت  در  بشری  حیات  عرصه های  تمام  ایضاً  و  مدنی 
که  است  بعد  به  میلادی   1970 دهۀ  از  جهانی  سیاسی  اقتصاد  نظام  در  تغییرات  حاصل 
از  سرمایه  توسط  انسانی  حیات  شئون  و  عرصه ها  تمام  تسخیر  می شود  برایندش  نهایتاً، 
پایان  از  پس  عمدتاً  ایران،  در  سرمایه داری  مناسبات  توسعۀ  بعد.  به  میلادی   1970 دهۀ 
کار،  نیروی  کالایی سازی  نظیر  سیاست هایی  اجرای  با  بعد،  به   1368 سال  از  و  جنگ 
تعدیل  نئولیبرال  سیاست های  هم چنین  و  سرمایه  انباشت  برای  گوناگون  سازوکارهای 
سازمان  به  پیوستن  موانع  رفع  ارز، خصوصی-سازی،  نرخ  آزادسازی  قبیل:  )از  ساختاری 
تجارت جهانی، هدف مندی یارانه ها و حذف سوبسیدها و ...( توسط دولت های هاشمی، 
 خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاست ها که 
هدف نهایی آن انباشت هر چه بیش تر سرمایه و ابزاری کردن تمام  عرصه های حیات 
بشری در جهت این هدف است، نوعی این همانی میان دولت و سرمایه مشاهده می شود که 

مورد نظر اتونومیست ها است.
تنظیم،  نظریۀ  اتونومیسم،  نیروی کار، سرمایه،  واژگان کلیدی: اقتصاد سیاسی جهانی، 

یگانگی دولت و سرمایه، ایران.

1   استاد روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 H_pourahmadi@sbu.ac.ir

2   دانش آموخته روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی )نویسندۀ مسئول(. 
arefbahrami1370@gmail.com

تاریخ دریافت: 1395/10/5
تاریخ تأیید: 1396/4/13



10

مقدمه

ماریو  هارت،  مایکل  نگری،  انتونیو  چون  افرادی  نظری  کارهای  حاصل  اتونومیسم 
مسیری هستند که  دهندگان  ادامه  قول خودشان،  به  است که  و...  ویرنو  پائولو  ترونتی، 
مارکس در خصوص انحلال صوری و واقعی نیروی کار در سرمایه آغاز کرد. این در واقع 
بدین معناست که فرایندهای توسعۀ سرمایه دارانه، قیمت گذاری و بهره کشی را به عنوان 
کارویژه های یک نظام جهانی تولید تعیین می کند و هر مانعی که بر سر راهش است، باید 
برداشته شود. تضاد و تقابل موجود در مسایل کار، جنسیت، تفاوت نژادی، گرایش های 
جنسی و ... همگی با قاعدۀ حذف کنار گذاشته شده اند. پس، استراتژی مدیریت بحران، 
از میانجی گری به حذف بدل شد که این به معنای حذف فرایندهای سنتی مذاکره )میان 
کارفرمایان و کارگران از جمله برای تعیین دستمزد( و حذف )اهمیت( کار از عرصۀ تولید 
بود. به قول فرناند برودل، سرمایه داری زمانی ظفر می یابد که با دولت یکی شود و این زمانی 
است که دولت و سررمایه کاملًا بر هم منطبق است ) نگری و هارت، 1391: 334(. شروع 
این وضعیت از دهۀ 1970 میلادی است که نگری از وضعیت نظام سرمایه داری کنونی 
 به عنوان امپراطوری یاد می کند که بر زیست جهان حاکم است. نظام سرمایه داری در قالب 
امپراطوری زیست-قدرت، حتی زندگی را در تمام ابعاد آن می آفریند و دیگر امری خارج 

از سرمایه وجود ندارد )نگری و هارت، 1391: 30(.
اجتماعی  مناسبات  انحلال  این است که روند  مقالۀ حاضر،  نویسندگان  اصلی  دغدغۀ 
حیات بشر و به ویژه نیروی کار را در سرمایه در نظام جهانی و ایران در چارچوب نظری و 
تحلیلی جریان مارکسیستی-اتونومیستی نشان دهند. سؤال اصلی مقاله این است که »دیدگاه 
جریان اتونومیسم در خصوص مناسبات سرمایه داری در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی 
چیست؟« سؤالات فرعی شامل این که: »تحولات پس از دهه 1970 میلادی در نظام اقتصاد 
سیاسی جهانی چه نقشی در مناسبات سرمایه داری ایفا می کند؟«؛ »سازوکارهای گسترش 
مناسبات سرمایه داری در ایران پس از جنگ )از 1368 به بعد( کدامند؟« فرضیۀ مقاله نیز 
این است که »از نگاه جریان اتومومیستی، مناسبات سرمایه داری در نظام اقتصاد سیاسی 
جهانی نه تنها به درهم شکسته شدن دوگانه انگاری دولت و سرمایه )یگانگی سرمایه و 
دولت( و انحلال واقعیِ نیروی کار ختم می شود، بلکه در کنار آن، به تسلط منطق سرمایه 
در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز می انجامد. این فرایند به معنای کنترل 
سرمایه بر روابط اجتماعی تولید است. سازوکارهای تحقق این فرایند در بخش دوم مقاله 
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آمده است. این فرایند در ایران پس از جنگ، به ویژه از طریق سه سازوکار انباشت سرمایه، 
کالایی سازی نیروی کار و کارکرد دولت ها تحقق یافته است.

در خصوص روش تحقیق، با اتکا به داده های تاریخی، آماری ، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای 
و با روش تبیینی-توضیحی و کاربرد رویکرد مارکسیستی-اتونومیستی بر اساس نظریۀ انتونیو 
نگری، مایکل هارت و سایر اندیش مندان این جریان، به سؤالات تحقیق که به دنبال تبیین 
مناسبات سرمایه داری متأخر در پرتو تحولات رخ داده در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهۀ 
1970 به بعد و نیز بررسی سازوکارهایی که به گسترش این مناسبات در ایران منجر گردیده 
است، پاسخ داده می شود. نوآوری مقاله در این است که با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم 
در بیان مناسبات نوین سرمایه داری از دهه 1970 به بعد، ضمن تشریح دیدگاه های این مکتب، 
به بیان مناسبات سرمایه داری در ایران پس از انقلاب نیز می پردازد. این مقاله سه بخش اصلی 

دارد: 1( چارچوب نظری که به معرفی دیدگاه جریان اتونومیسم در خصوص مناسبات سرمایه- 
داری متأخر می پردازد؛ 2( تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی پس از دهه 1970 میلادی که 
تاثیرگذار بوده است؛ 3( بررسی مناسبات  این مناسبات نوین سرمایه داری  در شکل گیری 

سرمایه داری در ایران پس از انقلاب )به طور خاص 1368 به بعد( .
در خصوص جریان اتونومیسم، تاکنون 4 جلد کتاب به فارسی ترجمه شده است که در 
زمرۀ مهم ترین آثار این مکتب است؛ از جمله کار دیونیزوس اثر انتونیو نگری و مایکل 
هارت ) که تحلیلی حقوقی بر وضعیت پسامدرن کار، بررسی کار در قانون اساسی، نظریه 
کینزیانیستی دولت، زوال جامعه مدنی و... محسوب می شود(؛ انقلاب را به خاطر می آورید اثر 
انتونیو نگری، موریتزیو لاتزاراتو، پائولو ویرنو و... )که مجموعه مقالاتی در خصوص مفاهیم 
بنیادین این مکتب از جمله مالتیتود، کمونیزم،کار غیرمادی و.. است(؛ امپراطوری اثر انتونیو 
نگری و مایکل هارت )گذرهای حاکمیت، حاکمیت امپراطوریایی و دستورات سه گانۀ آن، 
مسئلۀ تولید سوبژکتیویته، تولید اجتماعی و قدرت و نهایتاً به موضوع مخالفت و ضدیت با 
امپراطوری می رسد(؛ انبوه خلق اثر انتونیو نگری و مایکل هارت )که شامل نقد بر ساختار 
حاکمیت، تعریف ماهیت و کارکرد مفهوم مالتیتود یا انبوه خلق، جنگ و خشونت در عرصۀ 

امپراطوری و نهایتۀ دموکراسی انبوه خلق می شود(.
نیز مقالات و کتب مختلفی چاپ شده اند  ایران  در خصوص وضعیت سرمایه داری در 
که هر کدام از زاویه ای به این امر پرداخته اند؛ شامل مقالۀ قانون کار و یا قانون بیکاری اثر 
فریبرز رئیس دانا و محمد مالجو که به بررسی سیر تحول قانون کار در جمهوری اسلامی ایران 
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می پردازند. مقالۀ »تعدیل نیروی انسانی در دوره اصلاحات« از محمد مالجو که به بررسی 
تعدیل نیروی کار در وزارت نفت در دورۀ اصلاحات می پردازد، کتاب »طبقه و کار در 
ایران« اثر سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، مقالۀ »اقتصاد سیاسی دست فروشی در ایران معاصر« 
از پرویز صداقت که به وضعیت تهیدستان شهری و چگونگی شکل گیری آن ها و نقش آن ها 
در اقتصاد سیاسی ایران پرداخته است، کتاب »اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن« اثر محمد 
مهدی بهیکش، مقالۀ »اقتصاد سیاسی دولت نهم« از محمد مالجو، مقالۀ »هدف مندی یارانه ها: 
نمادی از سیاست نئولیبرال« از فردین یزدانی، مقالۀ »نئولیبرالیزم در آفتاب و سایه« اثر کیانوش 
یاسایی و فرزاد باسامی، مقالۀ »بحران انباشت و انباشت بحران در ایران« اثر پرویز صداقت که 
این آثار به حوزۀ سیاست های دولت ها در ایران از 1368 به بعد پرداخته است و هدف آن بیان 
این مطلب است که تمامی دولت های پس از جنگ، به نوعی دنبال کنندۀ سیاست های تعدیل 

ساختاری است که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارایه شده بوده اند.
هم چنین، می توان به دو اثر مهم غیرچپ محسن رنانی اشاره کرد؛ اول، کتاب »اقتصاد 
سیاسی مناقشه اتمی ایران )درآمدی بر عبور تمدن ها(« که در ده فصل تدوین گردیده و 
در آن به مباحثی چون اقتصاد سیاسی نفت در ایران، تحلیل مناقشۀ اتمی ایران و غرب بر 
اقتصاد  این مناقشه، و بررسی چالش های ساختاری  اساس نظریۀ بازی ها، منافع غرب در 
ایران از جمله چالش دولت بزرگ و ناکارامد، چالش فعالیت های غیررسمی، چالش جهانی 
شدن اقتصاد ایران، چالش سقوط سرمایۀ اجتماعی و ... می پردازد. دوم، کتاب »بازار یا 
نابازار« که مؤلف کوشیده ذیل 11 فصل موانع نهادی کارایی نظام اقتصاد بازار در ایران را 
برشمارد و به ارائه توضیح و معرفی اقتصاد بازار و اقتصادهای غیر بازاری و مقایسۀ آن ها، 

ساختار بازار اقتصادی در ایران، رقابت و بازارهای مالی و غیره می پردازد.

1. چارچوب نظری؛ شرح اتونومیستی مناسبات سرمایه داری متأخر

اتونومی )Autonomy( به لحاظ لغوی به استقلال، خودمختاری، خودگردانی وخودسامانی 
برگردانده شده است. این واژه به معني وسیع ترین مفهوم استقلال است که تمام عرصه های 
عملی و فکری را در بر می گیرد. منظور از اتونومی توانایی کارگران برای تعیین و تعریف 
منافع خودشان و مبارزه برای آن منافع است؛ توانایی برای این که از واکنش صرف نسبت 
به استثمار، یا نسبت به رهبری خودگمارده فراتر روند و چنان موضع تهاجمی بگیرند که 
مبارزه طبقاتی را شکل داده و آینده را رقم زنند) Cuninghame, 2010: 452(. در ادامه، 
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به بررسی مناسبات سرمایه داری از نگاه مکتب اتونومیسم درقالب دو مفهوم محوری سرمایه 
و کار می پردازیم:

1-1. سرمایه

سرمایه داری نه تنها یک سیستم اقتصادی، بلکه یک نظام اجتماعی است. سرمایه تمام 
ابعاد زندگی اجتماعی بشر از مذهب و ایدئولوژی و رفتارها و غرایز فردی گرفته تا تولید، 
مصرف، رفاه و خلاقیت را در بر می گیرد و در این مسیر در راه تکامل خود آن ها را همراه 
می سازد. در واقع، انسان بخشی از سرمایه می شود و در مسیر تکامل آن پیش می رود. فرایند 
انباشت سرمایه نیز در طول زمان خودش را ارتقا داده و به روز رسانی می کند. چرخۀ انباشت 
در قرن 21 آن گونه که در قرن 20 صورت می پذیرفت، انجام نمی شود. امروز، فرایند انباشت 

.)Nitzan, 2008: 170 - 171 ( از بازارهای مالی بیش تر از انباشت در سیستم تولید است
امپراطوری سرمایه نه تنها سرزمین و جمعیت را سازمان می دهد، بلکه جهان حیات لازم 
برای خود را نیز خلق می کند، تعاملات انسانی را تنظیم می کند و مستقیماً بر طبیعت آدمی 
حکم رانی می کند ) نگری و هارت، 1391 : 28(. در دنیای معاصر، مناسبات بهره کشی 
قلمروی  تمامی  و  نبوده  کارخانه  به  محدود  و  می یابد  جا گسترش  همه  به  سرمایه دارانه 
داده و هرگونه  را شکل  تولیدی  مناسبات  اجتماعی  مناسبات  اشغال می کند.  را  اجتماعی 
حضور خارج از مناسبات میان تولید اجتماعی و تولید اقتصادی را غیرممکن می سازد. ابژۀ 
بلکه ظرفیت های جهان شمول  نیست،  تولیدی خاصی  فعالیت های  بهره کشی دیگر شامل 
برای تولید کردن است؛ یعنی فعالیت های اجتماعی انتزاعی، ابژۀ بهره کشی و سلطه بوده 

که فعالیتی لامکان و البته پرقدرت است )نگری و هارت، 1391: 284 و 285(
طریق  از  را  دولت  مستقیماً  انحلال  این  است.  واقعی  امری  دولت  در  جامعه  انحلال 
گردش مداوم تولید اجتماعی به حرکت درمی آورد. مارکس بارها به ویژه در گروندریسه 
تأکید می کند که دولت مفهوم دیگری از سرمایه است. رشد شیوۀ تولید ما را وامی دارد 
تا بپذیریم که دولت تنها راه دیگری برای بیان سرمایه است؛ یعنی سرمایۀ اجتماعی شده، 
سرمایه ای که انباشتِ آن به مسئلۀ قدرت مربوط می شود ) مارکس،  1378 : 230(. امروزه، 
اگر هم بتوان گفت که جامعۀ مدنی وجود دارد، حیات آن صرفاً به صورت نمایشی مجازی 
این وضعیت  در  مدنی  جامعۀ  گرامشی،  قول  به   .)402  :  1391 هارت،  و  نگری   ( است 
کارکردی »آموزشی« و »تربیتی« یافته است، آن هم آموزش و تربیت شهروندان »سر 
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تن  »منطق حاکم«  به  با رضایت  و  مي پذیرند  را  دولت  به هنجار که هژمونی  و  راه«  به 
حیات  امکان  سیاسی  امر  پیکرۀ  در  صرفاً  مدنی  جامعۀ   .)99  :1384 مي دهند )گرامشی، 
دارد. نابودی امر اجتماعی و فراگیر شدن امر سیاسی نتیجۀ نهایی توسعۀ سرمایه داری است 

)گرامشی، 1384:  422(
بدین ترتیب، می توان به در هم شکستن دوگانه انگاری های غالب بین تمام عرصه های 
سیاست، اقتصاد و غیره و هم چنین سطوح ملی و فراملی در این مرحله اشاره کرد. یگانگی 
اقتصاد و سیاست در سرمایه نهفته است؛ زیرا سرمایه تولید را کنترل می کند. تولید امری 
تولید کار  نیستند.  از هم جدا  نیز  توزیع  و  تولید  است.  امری سیاسی  اقتصادی و کنترل 
اقتصادی و توزیع امری سیاسی و متعلق به دولت است. از طرفی، تولید امری اجتماعی است 

و اجتماع یعنی سیاست و قدرت ) نیتزان و بیچلر، 1386 : 133(.

1-2. کار 

نیروی کار مجموعه توانایی های ذهنی و جسمانی موجود در یک کالبد مادی، یعنی نوع 
انسان است که هنگام تولید هر نوع ارزش مصرفی به کار انداخته می شود ) مارکس، 1386: 
197(. مالک نیروی کار آن را به عنوان کالا به صاحب پول می فروشد؛ بدین صورت، هم 
نیروی کار خود را واگذار کرده و هم از حق مالکیت خود بر آن چشم نمی پوشد. لازمۀ 
بنیانی جامعۀ بورژوایی این است که کار باید مستقیماً ارزش مبادله ای یعنی پول تولید کند 
و پول مستقیماً خریدار کاری است که کارگر در جریان مبادله عرضه می کند )مارکس، 
1378 : 228(. آن چه کارگر در این مبادله با سرمایه به دست می آورد نه ارزش مبادله ای 
یا ثروت، بلکه وسایل معیشت و ارزاق لازم برای بقای خود او و ارضای نیازهای جسمانی 
و اجتماعی اوست )مارکس، 1378 : 248( .جدایی مالکیت از کار به منزلۀ قانون ضروری 
مبادلۀ سرمایه و کار است. طبق گفتۀ مارکس، در مرحلۀ انحلال صوری، فرایند کار تابع 
چارچوب سرمایه می شود یا به عبارتی، درون مناسبات تولید سرمایه داری محصور می گردد؛ 
به طوری که سرمایه هم چون مدیر در آن دخالت می کند. اما این انحلال، صوری است؛ چراکه 
فرایند کار بیرون از سرمایه جای می گیرد )نگری و هارت،  1388 : 345(. در مرحلۀ انحلال 
واقعی کار )که جریان اتونومیسم آغاز آن را از 1968 به بعد می داند( از سرمایه، شیوۀ تولید 
سرمایه داری دیگر در پرتو قوانین خود عمل می کند و تأثیر خود را بر تمامی روند تولید و 
جامعه برجای گذاشته است. از این پس، دیگر همه چیز درحکم نیروی تولیدی و اجتماعی 



15

سرمایه است و نه نیروی تولیدی کار )مارکس، 1378 : 335(.
در واقع ما با شرایط و نیروهای اجتماعی تولیدی مواجه هستیم. بدون وجود یک طبقۀ 
باشد. هرجا طبقۀ هژمون در  نمی تواند وجود داشته  تاریخی  بلوک  اجتماعی هژمون، هیچ 
یک کشور یا پیکربندی اجتماعی تسلط داشته باشد، دولت با تبلیغ یک فرهنگ مشترک، 
انسجام و وحدت بلوک تاریخی را حفظ می کند. بلوک تاریخی جدید زمانی شکل می گیرد 
که یک طبقۀ فرودست ) مثلًا کارگران( هژمونی خود را بر دیگر طبقات فرودست برقرار 
 common( در واقع، دولت و سرمایۀ یگانه با بسط عقل سلیم .)Cox,2008: 197 ( سازد
 Bruff( یا معنای مشترک مورد نظر خود در انسان ها می تواند به سلطۀ خود ادامه دهد )sense

80 :2011 ,(. تغییر این وضعیت به قول گرامشی تنها به دست طبقه ای می تواند صورت 

گیرد که از میان برداشتن دولت را، به عنوان هدف، آماج خویش قرار داده باشد. از همین 
رو، پایان دولت، جذب مجدد جامعه سیاسی در جامعه مدنی است )هارت، 1386: 7-36(. 
وسیع  سطح  در  سرمایه داری  استثمار  چون  که  می کرد  استدلال  نگری  چارچوب،  این  در 
اجتماعی صورت می گیرد، در نتیجه باید گروه های حاشیه ای از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
و  بیکار  کارگران  و  جنسی  و  نژادی  قومی،  اقلیت های  مهاجران،  زنان،  دانشجویان،  مانند 

غیررسمی را در زمرۀ بخش های مرکزی پرولتاریا )انبوه خلق( به حساب آورد. 
بنابراین، مالتیتود )انبوه خلق(، نوع نیروی کار مورد نظر اتونومیست ها در سرمایه داری 
متأخر )از دهه 1970 میلادی به بعد( است. انبوه خلق بی شمار است و تفاوت های درونی داشته 
و نمی توان آن را به وحدت و هویت واحدی تقلیل داد. فرهنگ ها، قومیت ها، نژادها، جنسیت ها، 
جهت گیری های مختلف جنسی، اشکال مختلف کار، شیوه های مختلف زندگی، جهان گردی های 
مختلف، انبوه خلق چندگانگی تمام این تفاوت هاست. انبوه خلق نشان دهندۀ تغییراتی است که 
در اقتصاد جهانی رخ داده است. از یک سو، دیگر طبقۀ کارگر صنعتی در اقتصاد جهانی نقش 
هژمونیک ندارد و از سوی دیگر، امروزه نباید تولید را صرفاً به لحاظ اقتصادی مد نظر قرار 
دهیم، بلکه تولید را به طور عام تر به عنوان تولیدات اجتماعی مد نظر قرار داد؛ یعنی نه فقط تولید 
کالاهای مادی، بلکه تولید ارتباطات، مناسبات و اشکال زندگی. پس، انبوه خلق به طور بالقوه 

از تمام پیکرهای گوناگون تولید اجتماعی تشکیل شده است ) نگری و هارت، 1388: 32(.
در این مرحله، فرایندهای کاری طوری متحول می شوند که تولید دیگر فعالیتی مستقیم 
از دست  با  فعالیتی کاملًا اجتماعی است. قدرت کار اجتماعی شده  بلکه  نیست،  و فردی 
دادن جایگاه منبع تولید سرمایه داری ظاهراً از میان می رود. منبع تولید سرمایه داری از کار 
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فردی به کار اجتماعی و به سرمایۀ اجتماعی تبدیل می شود و کل فرایند تولید تابع مهارت 
مستقیم کارگر نمی شود، بلکه به منزلۀ کاربرد تکنولوژیک علم نمودار می شود. این یعنی 
تولید هم  نیست، حتی  تولید و جامعۀ سرمایه داری  منبع خلاق و آفرینش گر  کار دیگر 
سرشتی ابژکتیو پیدا کرده و تعیین کنندۀ سازمان اجتماعی سرمایه داری نیست. این شاکله، 
تحقق رؤیای دیرینۀ سرمایه است تا خود را از کار مستقل کند و به این ترتیب، دیالکتیک 
اجتماعی را در هم می شکند که ویژگی آن تضاد مستمر بین سرمایه و کار است ) نگری 

و هارت، 1391 : 347-348(.
در بخش بعدی مقاله، به طور خلاصه به بررسی هفت مورد از مهم ترین تحولات رخ 
داده در نظام اقتصاد سیاسی جهانی پس از دهه 1970 میلادی بر اساس نظریه های مکتب 
تنظیم می پردازیم که زمینه ای عملی برای شکل گیری امپراطوری جهانی سرمایه و درهم 
در  غیره  و  کار  نیروی  آنتاگونیسم های  و حذف  دولت-     سرمایه  دوگانه انگاری  شکستن 

مقابل سرمایه از طریق کنترل سرمایه بر تولید است.

2. نظریه های تنظیم و تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی پس از دهة 1970 

نظریه های تنظیم که میشل اگلیتا در کتاب »تنظیم و بحران در سرمایه داری« آن را 
پایه گذاری کرد به دنبال پاسخ به این سؤال بود که چرا اقتصادهای سرمایه داری گاهی به 
خوبی عمل می کنند و چرا گاهی بحران زده می شوند؟ )دانفورد، 1386: 230( پاسخ این بود 
که سرمایه داری زمانی به طور مؤثر عمل می کند که مجموعه ای از میانجی ها )رژیم های 
پولی کارامد، قواعد رقابت و انضباط بازار، نظام های مالی کارامد، بازارهای کارکردی کار، 
برقراری و محافظت از حقوق مالکیت سرمایه داری( که شیوه های تنظیم نامیده می شود، 
در جای خود قرار گیرد که این امر سبب می شود انحرافات و تناقضات ناشی از رقابت و 
انباشت سرمایه در درون محدوده هایی قرار گیرد که آن ها را با همبستگی اجتماعی و رشد 
در هر دولت-ملت سازگار سازد )دانفورد، 1386: 236(. در این بخش به بررسی تحولات 
نظام اقتصاد سیاسی جهانی در راستای بهبود و تنظیم مجدد بحران دهه 1970 در نظامات 
سرمایه داری خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه این تحولات تنظیمی تا حدود 
بسیار زیادی منجر به یگانگی دولت و سرمایه و حاکم شدن مناسبات سرمایه داری بر تمام 

وجوه حیات بشری شده است )یعنی همان امری که اتونومیست ها بر ان تأکید دارند(.
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2-1. انقلاب صنعتی سوم

در نخستین انقلاب صنعتی، از نیروی بخار برای حفر معادن، تولید منسوجات و ساخت 
محصولاتی که قبلًا با دست تولید می شد، استفاده می کردند و بدین سان روند جابه جایی 
مواد خام و کالاهای تمام شده را سرعت بخشید. دومین انقلاب صنعتی در میانۀ 1860 و 
جنگ جهانی اول رخ داد، نفت، برق و اختراعات مرتبط، بار فعالیت اقتصادی را از دوش 
آدمی به ماشین منتقل نمود. سومین انقلاب صنعتی پس از جنگ دوم جهانی پدیدار شد. 
روبات های کنترل شونده، کامپیوترها و نرم افزارهای پیشرفته در حال اشغال آخرین بقایای 
قلمروهای کار آدمی است. در خصوص تأثیر این انقلاب ها در حوزۀ کشاورزی نیز باید 
گفت که در سال 1850 حدود 60 درصد جمعیت کارکن امریکا، در کشاورزی مشغول 
بودند. امروزه، این میزان به کم تر از 7/2 درصد رسیده است. از دهه 1950 میلادی به بعد 
حدود 15 میلیون نفر مرد و زن مزارع را در ایالات متحده ترک کردند که این امر ناشی 
از انقلابات مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی بود که میلیون ها کارگر را از کار بیکار کرده 
است. بخش های تولیدی و خدماتی که سابقاً کارگران بیکارشدۀ کشاورزی و روستایی را 
جذب خود می کردند، اینک خود این بخش ها نیز تحت تأثیر انقلاب تکنولوژیک خاص 
خود قرار گرفتند که باعث حذف میلیون ها شغل و جایگزین شدن کارخودکار و تغییر 

ساختار محیط کار شده است )ریف کین، 1388 : 174 - 173(.

2-2. تأثیرجهانی شدن

می شود،  نامیده  مضاعف  جهانی کنندگان  دیدگاه  گاهی  که  را  آن چه  نگری  و  هارت 
تبدیل  ابزار صرف سرمایۀ جهانی  به  را  اقتصادی که دولت-ملت  می پذیرند. جهانی  شدن 
می کند. این فرایند منجر به فشارهایی می گردد که پیگیری سیاست های اجتماعی، مالی و 
پولی را در سطح ملی تضعیف کرده است. هم چنین منجر به نیاز شرکت ها به رقابت بین المللی 
گردیده  شدن  جهانی  استحکام  و  تقویت  باعث  بین المللی  رقابت  دیگر،  طرف  از  و  شده 
است. محرکۀ اصلی استفاده از فناوری های نوین، جهانی شدن و فشارهای بین المللی برای 
 رقابت و از همه مهم تر کسب سود بیش تر و افزایش مزیت اقتصادی از این روند بوده است 

) کالینیکوس، 2001: 11(.
مارکس پیش بینی کرد که خودکار شدن فزایندۀ تولید نهایتاً کارگران را یک سره حذف 
نهایت جایگزین  در  ماشین های خودکار  زمانی که  بود که  این  او  پیش بینی  خواهد کرد. 
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آدمی در فرایند کار شوند، آخرین استحالۀ کار فرامی رسد. به عقیدۀ وی هر دستاورد جدید 
تکنولوژیکی عملیات کارگر را به عملیاتی مکانیکی تر تبدیل خواهد ساخت تا جایی که نهایتاً 
ماشینیسم جایگاه او را اشغال می کند )ریف کین،  2001: 11( در ادامه، به دو بعد مهم این 

فرایند یعنی جهانی شدن مالی و فردگرایی خواهیم پرداخت.
امر مؤثر است: اول، مقررات زدایی مالی و نوآوری مالی که  این  دو دسته عوامل در 
ناشی از جهانی شدن سرمایه و افزایش درجۀ هم گرایی اقتصادی جهانی است، امکان جهانی 
شدن بازارهای مالی را فراهم ساخته است. بسیج منابع مالی جهانی توسط شرکت های فراملی 
از یک طرف و افزایش قطع ارتباط بین پس اندازهای ملی و سرمایه گذاری از طرف دیگر، 
دو عامل مهم در این روند است؛ دوم: که شامل افول نسبی در نقش سپرده های بانکی و 
ظهور یک نظام مالیۀ بازارمحور تحت سلطۀ سرمایه گذاران نهادی است. هدف این است که 
بازگشت های بالای سرمایه شامل به حداکثر رساندن )ارزش های خالص( کوتاه مدت تضمین 
شود که یکی از پیامدهای آن اصرار در مورد هزینه های کاهش دستمزد و ریزش مشاغل 

برای افزایش قیمت سهام است.
فروش  و  طریق خرید  از  که  است  مالی  متقابل  وابستگی  از  پیچیده ای  شبکۀ  نتیجه، 
نرخ های بهره، سفته بازی و وضعیت های وام دهنده و وام گیرندۀ بین المللی در هم بافته شده 
است. این تجدید ساختار بخش مالی به نفع اعتباردهندگان و دارندگان ثروت مالی بود. 
اجرای سیاست های پول گرایانه نرخ های بهره را بالا برد، نرخ رشد تقاضا برای بروندادهای 
صنعتی، نرخ بهره وری، سود، سرمایه گذاری و ارزش افزوده را کاهش داد و حمایت گرایی 
را در کشورهای پیشرفته تقویت کرد که برای بدهکاران و کشورهای جهان سوم کمرشکن 
بود، چون این کشورها برای تأمین بودجۀ سرمایه گذاری صنعتی خود قرض گرفته بودند 
و انتظار داشتند از طریق صادرات محصولات صنعتی حاصله بتوانند بدهی ها را بازپرداخت 
کنند. با حاصل نشدن این مهم، نتیجه ای که به بار آمد افزایش سریع بیکاری و بحران عمیق 

بدهی ها در کشورهای در حال توسعه بود.
در عصر فوردی، سلسله مراتب وجود داشت، اما از آن جایی که تعقیب فردی پیشرفت اجتماعی 
و ثروت بر روی یک نردبان اجتماعی صورت می گرفت که افزایش منظم در درامد واقعی هر 
فرد و سطوح پایین و کوتاه مدت بیکاری را تضمین می کرد، جامعه در مجموع منسجم باقی 
می ماند. جهانی شدن و تضعیف نظام های چانه زنی جمعی به همراه تقویت ایستارهای فردگرایانه 

باعث شده است آن همبستگی اجتماعی که مدل فوردی مبتنی بر آن بود، شکسته شود.
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2-3. افول رشد بهره وری و کارامدی سرمایه 

بحران نظم اقتصادی فوردیستی دو طرف دارد: در وهلۀ اول یک بحران طرف عرضه 
رابطۀ دستمزدی فوردیستی )مبتنی بر اصول تیلوریستی سازمان کار، مبتنی بر جدایی کار 
فکری از کار یدی و اشکال متصلب اشتغال و تعیین دستمزد بود که رشد منظم درامد و 
تقاضا را تحت الشعاع قرار داد( و در وهلۀ دوم تسریع جهانی شدن زندگی اقتصادی بود که 

یک بحران طرف تقاضا را به بحران قبلی طرف عرضه اضافه کرد.
اصول  تعمیق  و  انتشار  اول،  داشت:  وجود  عامل  دو  عرضه  طرف  بحران  شالودۀ  در 
تیلوریستی به محدودیت های اجتماعی و فنی خاصی رسید که چشم انداز را برای نوآوری 
و تشدید کار، محدود کرد و به افول قابل توجهی در نرخ های رشد بهره وری و کارامدی 
سرمایه منجر شد؛ دوم، تصلب قراردادهای دستمزدی و افزایش اساسی در سهم دستمزدها 
در درآمد ملی باعث فشار بر سودآوری شد. افزایش در سهم دستمزدها تا حدودی ناشی 
از مبارزات اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتماعی فعال در دهه 1960 و 1970 بود. 
سریع  توسعه  و  اتوماسیون  تسریع  چون،  روش هایی  طریق  از  سرمایه داری  شرکت های 
در  رفتند.  تیلوریستی  تولید  مدل  بحران  با  مقابله  به  اطلاعاتی  و  ارتباطی  تکنولوژی های 
از  گسترده  استفادۀ  و  کم  هزینۀ  با  کیفیت  با  کالاهای  انبوه  تولید  بر  آن ها  راستا،  این 
تکنولوژی ها و اجرای کنترل سرمایه بر تولید، به جای استقلال نیروی کار و انسانی شدن 
کار، پای فشردند. اما این نوآوری ها مانع از کاهش کارایی سرمایه گذاری نشد. علت آن 
نیز هزینه های گسترده بابت طراحی و توسعۀ این سیستم های جدید و اشتغال تعداد زیادی 

از مهندسان و تکنسین های با حقوق و مزایای بالا بود )فیلیپس، 1386 :  89 - 88(.

2-4. بین المللی شدن تولید و شرکت های فراملی 

به عقیدۀ رابرت کاکس، نقطۀ آغاز هژمونی نولیبرال از اواسط دهه 1970 میلادی و 
بحران در سیستم دولت رفاه کینزی بود و ماحصل دو روند مشخص بود: بین المللی شدن 
 Van der pijl,( تولید و بین المللی شدن دولت که در واقع ایجاد فرایند جهانی شدن بود
41 : 2008(. بین المللی شدن تولید به معنای ادغام فرایندهای تولید در مقیاس فرامرزی است 

که طی آن مراحل متفاوت یک فرایند واحد در کشورهای گوناگون صورت می پذیرد. 
در حال حاضر، تولید بین المللی همان نقشی را در رابطه با ساختار دولت ها و نظم جهانی 
 Cox,( بازی می کند که در میان سدۀ 19 تولید صنعتی ملی و سرمایۀ تجاری ایفا می کرد
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در  سرمایه گذاری  طریق  از  را  دستمزد  هزینه های  برآمدند  درصدد  98 :2008(. صنایع 

مکان های با دستمزد پایین کاهش دهند. این فرایند بین المللی شدن برای فرار از نظام های 
ملی چانه زنی دستمزد طراحی شد. بین المللی شدن بیشتر تولید و نفوذ بین المللی سرمایه های 
ملی در صنعت، مالیه، خدمات و تجارت، استقلال اقتصادی ملی و حاکمیت ملی را کاهش 

داد )دانفورد، 1386 : 246 و 247(.
نیروی محرکۀ اساسی بین المللی شدن، فعالیت های شرکت های فراملی است که این 
بازارها، منابع مالی، فعالیت های تحقیق و توسعه و مدیریت است.  بین المللی شدن  شامل 
و  قلمروها  مستقیماً  آنان  که  معتقدند  فراملی  کمپانی های  خصوص  در  هارت  و  نگری 
جمعیت ها را می سازند و شکل می دهند. آنان تمایل دارند دولت-ملت ها را به ابزار صرف 
شرکت های  واداشته اند.  حرکت  به  که  کنند  مردمانی  و  پول  کالاها،  جریان  ثبت  برای 
چندملیتی مستقیماً نیروی کار را در بازارهای گوناگون توزیع می کنند، منابع را تخصیص 
می دهند و از لحاظ سلسله مراتبی بخش های گوناگون تولید جهانی را سازمان می دهند. در 
واقع، جهانی شدن پیوند بین شرکت ها، ساختارهای تولیدی آن ها، توزیع ارزش افزوده و 

سرزمین های اصلی شان را تضعیف کرده است ) کالینینکوس، 2001 : 8(.

2-5. بین المللی شدن دولت 

به عقیدۀ رابرت کاکس قدرت هژمونیک ابتدا بایستی که درون جامعۀ ملی شکل بگیرد 
و بعد از این که قدرت هژمونی درون جامعه داخلی شکل گرفت و نهادینه شد، می تواند 
گسترش یابد و به عرصۀ بین المللی نیز ورود پیدا کند ) پوراحمدی، 1386 : 30-31 (. سه 
اندیشه ها و نهادهاست. توانایی مادی، ذخایر،  سطح قدرت دولت هژمون، توانایی مادی، 
تجهیزات و ثروتی اند که می تواند به آن ها فرمان براند. اندیشه ها که شامل دیدگاه ها در 
خصوص مشروعیت مناسبات قدرت حاکم، معانی عدالت و خیر عمومی و غیره اند؛ نهادها 
نیز شیوۀ دوام بخشیدن به یک نظم خاص است. تحقق این سه سطح قدرتِ دولت هژمون 

منجر به بین المللی شدن دولت می شود )هتنه، 1385: 9 - 8(.

2-6. تقسیم جدید نیروی کار

تجدید ساختار وضعیت کار، اشتغال و دستمزد که حاصل می شود، تقسیم جدید نیروی 
کار در اقتصادهای توسعه یافته را ایجاد می کند. در رأس سلسله مراتب هرم کاری، یک 
بورژوازی مدرن قرار دارد که متشکل از مقامات اجرایی، مدیران و طبقات سرمایه داری 
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فراملی است. دو گروه در وسط هرم یافت می شوند: اول، گروهی از نیروی کار دارای 
امنیت شغلی متشکل از مدیران میانی، تکنیسین ها و کارمندان که شامل متخصصان مرفه اند. 
امنیت شغلی و حقوق کمی  اداری و یدی بخش خدمات که  از کارگران  دوم، گروهی 
دارند. در قاعدۀ هرم نیز گروهی هستند که از نیروی کار مستثنی شده اند. گروه اول، از 

جهانی شدن منتفع و گروه آخر بازندۀ آن است )دانفورد، 1386: 250(

2-7. فرسایش استقلال دولت-ملت ها 

کاهش بهره وری، سود و سرمایه گذاری در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مستلزم کاهش 
در نرخ رشد و ارزش افزوده بود. این کاهش، در اثر تعقیب سیاست های پولی محدود کننده 
و افزایش نرخ های بهره تقویت شده بود. با افزایش بیکاری و فقر، پیر شدن جمعیت و هزینۀ 
در حال افزایش خدمات جمعی، فشار رقابتی بر نرخ های مالیات و فشار بر عواید مالی عمومی 
و هزینه های انتقالات اجتماعی به همراه افزایش هزینه های ثابت و کسری های بخش های 
عمومی اقتصادی و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فشار را بر دولت های رفاهی 
افزایش داد. در حالی که نرخ های بالاتر بهره، بدهی ها و هزینه های خدمات را افزایش داد، 
حکومت ها تشویق می شدند این روندهای نامطلوب را از طریق فروش دارایی ها جبران کنند. 
خدمات  مالی  تأمین  برای  را  حکومت ها  ظرفیت  مالی،  قدرت مند  محدودیت های  این 
داد.  توسعه  را  بیکاری  نرخ  مدیریت  برای  رفاه  دولت  بحران  و  داده  کاهش  عمومی 
گردید.  بیش تر  اجتماعی  تأمین  هزینه های  و  محدودتر  مالیاتی  مبنای  بیکاری،  افزایش  با 
بیمۀ اجتماعی و کاهش ارزش واقعی مزایای رفاهی بود. جنبۀ مهم  نتیجه، فرسایش اصل 
این فرایند اصلاحات، افزایش نقش سازمان های غیردولتی است که برای ترمیم برخی از 
یک  به  آرام  گذار  نتیجه،  گرفته اند.  را  دولت  جای  اجتماعی  نظم  در  موجود  شکاف های 
را  مردم  آن ها  در  اجتماعی،  کارآفرینان  که  است  بین المللی  نولیبرال  اجتماعی  دولت 
می نمایند  محدود  را  دولت ها  عمل  عرصۀ  و  می کنند  سازمان دهی  خود  موکلان  مثابه   به 

)دانفورد، 1386:  254 - 253(.

3. توسعة مناسبات سرمایه دارانه در ایران

اول  پهلوی  دوران  در  اولیه  رشد  دورۀ  سه  ایران،  در  سرمایه داری  مناسبات  توسعۀ 
)1320-1304(، رشد شتابان بعد از اصلاحات ارضی )1357-1342( و در نهایت دوره ی 
اقتصادی  این تحولات، شکل گیری  بوده است. حاصل  را شاهد  امروز(  تا  متأخر )1367 
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سرمایه دارانه مبتنی بر گسترش مناسبات دستمزدی )کالایی شدن نیروی کار(، شکل گیری 
متعدد  عرصه های  در  کالایی  مناسبات  گسترش  سرمایه دار،  طبقات  بازشکل گیری  و 
اجتماعی و در نهایت، کنترل سرمایه بر تولید، دولت و تمامی عرصه های حیات بشری 
است. در ادامه، سعی خواهد شد تا سازوکارهای این فرایند را در دورۀ سوم یعنی از 1367 

به بعد بررسی کنیم.

3-1.کارکرد دولت های پس از جنگ 

در مناسبات میان سرمایه و نیروی کار، دولت هم در مقام تنظیم کنندۀ قواعد بازی و 
اقتصادی در  به نفع سرمایه عمل می کند. زندگی  نابرابر  هم در مقام مدیر صحنۀ بازی ای 
ایران بعد از جنگ به طرزی گسترده به دست دولت اما به سرکردگی فکری اقتصاددانان 
نولیبرال در معرض تهاجم پروژۀ بازاری کردن جامعه قرار گرفت . دولت کوشید منطق بازار 
را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گرداند و قلمروهای هر چه گسترده تری از زندگی 
اقتصادی را کالایی کند )مالجو، 30:1386(. در ایران، سیاست های تعدیل ساختاری )متعلق به 
دولت های هاشمی و خاتمی( و ادامۀ آن در دولت احمدی  نژاد )سیاست  های حذف یارانه  ها( 

در واقع از اختراعات دولت تاچر به اضافۀ شرکای جهانی  اش بود ) رنانی،  1388 : 45(.
در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، حرکت در جهت گسترش و تحکیم 
 1369 سال  همان  از  شد.  دنبال  متعددی  سویه های  در  سرمایه  انباشت  نولیبرالی  شیوۀ 
آزادسازی تدریجی نرخ ارز آغاز شد. آزادسازی تدریجی قیمت  ها، آغاز خصوصی  سازی، 
راه  اندازی بورس اوراق بهادار، عقب  راندن نیروی کار با تضعیف حقوقی و اقتصادی آن 
و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری خارجی، از دیگر اقدامات دولت وقت بود. از 
سال 1369، این سازمان برنامه و بودجه بود که مجری سیاست های تعدیل در اقتصاد ایران 
شد ) بهداد و نعمانی، 1387 : 93(. سیاست آزادسازی تدریجی نرخ ارز از سال 1369 آغاز 
شد، اما در همان سال های نخست مشخص شد که سیاست موفقی نیست و در پایان سال 
1371 تراز بازرگانی تجاری با هشت میلیارد دلار کسری مواجه شد. با این حال، دولت 
عقب نشینی نکرد و این سیاست ها را ادامه داد. در سال 1371 با 18 میلیارد دلار کل درآمد 
ارزی، واردات به 29 میلیارد دلار بالغ شد. در نتیجۀ این شوک، نرخ تورم در سال 1374 به 
49.5 درصد رسید، بدهی های خارجی تا 34 میلیارد دلار افزایش یافت و واردات تا 22.5 

میلیارد دلار بالا رفت.
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توسط  اساسی  قانون  تفسیر اصول 124 و 138  این خصوصی  سازی ها،  بستر حقوقی 
هیئت وزیران بود که برنامه ای را برای فروش سهام کارخانجات دولتی و واگذاری آن ها 
به بخش خصوصی تنظیم کرد و به مرحلۀ اجرا درآورد و هر ساله در سند بودجۀ سالیانه 
نیز درآمدی را از بابت فروش واحدهای مزبور منظور می نمود. هم چنین، محتوای قانونی 
برنامه و اظهارات رسمی طراحان برنامۀ اول و دوم توسعه نشان می دهد که رویکرد تعدیل، 
سهم بالایی درتدوین این برنامه ها داشته است . پس از اتمام برنامه های اول و دوم توسعه، 
یکی از بارزترین نمادهای برنامۀ سوم، جهت گیری آن در قالب برنامه های تعدیل ساختاری 
و آزادسازی بود )دادگر،   56:1378(. در برنامۀ سوم توسعۀ کشور، روند خصوصی سازی 
بود )بهکیش، 1384:  انتظار پیش بینی شده   از حد  بسیار سر یع تر، گسترده تر و فراگیرتر 
124(. در مجموع، دور اول برنامه  های تعدیل ساختاری با ایدئولوژی نولیبرالیسم، نتایج 
ویران گری در پی داشت و با تورم 49.5 درصدی، عملًا 79 درصد جمعیت ایران را به زیر 
خط فقر برد و آثار منفی این تورم نصیب 97 درصد مردم شد و آثار مثبت آن که افزایش 
سرمایه و درآمد بود تنها 3 درصد مردم مرفه را فرا گرفت. فقر و نابرابری تشدید شد و در 
مقابل حرکت به سمت اقتصاد بازار )لیبرالیسم اقتصادی( با ایدئولوژی نولیبرالی با قدرت 

روزافزونی پی گرفته شد ) مرتضوی ، 1377 : 58(.
برنامۀ اقتصادی محمد خاتمی ادامه و گسترش لیبرالیسم اقتصادی بود. در قانون برنامۀ 
سوم توسعه نسبت به دو برنامۀ قبلی، توجه بسیار زیادی به موضوع کاهش تصدی دولت، 
سامان دهی شرکت های دولتی و خصوصی سازی شد )پاکدامن، 1388: 94(. تصویب و اجرای 
قانون سرمایه گذاری خارجی )که باعث افزایش 4،1 میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی شد(، 
ایجاد بانک های خصوصی و ایجاد بیمه های خصوصی از دیگر اقدامات اقتصادی دولت خاتمی 
بود )پژویان، 1387 : 185(. دولت همزمان که تمام تلاش اش را برای رفع موانع پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی می کرد )و سرانجام در سال 1384 توانست به عنوان عضو ناظر پذیرفته 
شود(، پروژۀ انعطاف  پذیرکردن بازار کار )یعنی هرچه بیش تر به دست نیروهای بازار سپردن 
دستمزدها، پیشگیری حقوقی امکان ایجاد تشکل های صنفی کارگری و مطیع کردن طبقۀ 
کارگر به فرامین نهادهای صنفی کارفرمایی( را هم دنبال می کرد. اصلاح طلبان صحنۀ سیاسی 
را با تورمی 15 درصدی و اقتصادی واردات محور )حجم کل واردات در سال 83 برابر 35،22 
میلیارد دلار بود، در حالی مقدار صادرات معادل 6،8 میلیارد دلار بود( و نقدینگی ای تقریباً 
سه برابرشده ترک کردند )آمارها برگرفته از بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن(.
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در دولت نهم و دهم ، فراهم آوردن زمینه های حقوقی انعطاف  پذیرتر کردن بازارکار 
که در برنامۀ چهارم توسعه آمده، با شدت بیشتری دنبال شد؛ از جمله بند هـ مادۀ 101 
تأمین  مقررات  و  قوانین  بازنگری  و  اصلاح  بر   11/06/83 مصوب  توسعه  چهارم  برنامۀ 
براساس سازوکار  تأمین اجتماعی و روابط کار  اجتماعی و روابط کار،  تغییر در  قوانین 
کار  بازار  در  بیش تر  انعطاف  و  تعامل  به منظور  کارفرما«،  و  کارگر  » دولت،  سه جانبۀ 
ارزان تر به  بازار کار، تحمیل دستمزدهای  انعطاف پذیرتر کردن  از  تأکید می کند. هدف 
کارگران برای کسب ارزش افزودۀ بیش تر و ایجاد مزیت برای سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی است ) یاسایی و باسامی، 1392 : 4(. به گفتۀ رحیم احمدوند، رییس سازمان 
خصوصی سازی، »98 درصد کل واگذاری ها در دورۀ احمدی نژاد انجام شد« )به نقل از 
روزنامۀ ایران، 26 شهریور 91( هدف مندی یارانه ها )حذف سوبسیدها( یکی از بخش های 
و  اصلاح  شد.  اجرا  رییس جمهور  دستور  به   1389 آذر  از  که  بود  اقتصادی  تحول  طرح 
شفاف سازی قیمت ها، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش هزینه های دولت به عنوان  اهداف 
عمدۀ اجرای این طرح عنوان شدند. »دولت با اجرای این طرح به دنبال آن بود که با تغییر 
سریع قیمت ها و به عبارتي شوک قیمتي )روش شوک درماني(، قیمت ها را اصلاح کند« 

) روزنامه اعتماد، 18 فروردین 92(.
در پی حذف یارانه ها، نرخ تورم در آبان ماه همان سال به 36،8 درصد رسید. دولت 
پرداخت های  با  می داد،  عادت  به وضعیت جدید  را  در حالی که جامعه  یارانه ها  با حذف 
نقدی پشتیبانی آن بخش هایی از جامعه )به خصوص تهی دستان( را که در نتیجۀ سیاست های 
اقتصادی لیبرالی در دولت های پیشین آسیب دیده بودند، به دست می آورد. تهی دستانی که 
تا پیش از این سهمی از درآمدهای دولت نداشتند، از این پس دارای نوعی رابطۀ اقتصادی با 
دولت شدند. در شرایطی که تولید داخلی ضعیف است، و نظارت و برنامه ریزی مناسبی برای 
واردات وجود ندارد، فعالیت اقتصادی حول واردات می تواند منبع ایجاد رانت و درآمدهای 
کلان ِ یک شبه شود. اما به رغم این که دولت نهم و دهم یکی از مأموریت های خود را مبارزه 
با فساد اقتصادی عنوان کرده بود، عملًا واردات را حتی در مورد کالاهایی که واردات آن ها 
به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشت، مانند شکر، سیمان، چای، برنج و... گسترش داد. بر اساس 
آمار، فقط در دولت نهم در سال های 84 تا 87 مقدار واردات کالا و خدمات 268 میلیارد دلار 
بوده است. برای مقایسه، در دورۀ هشت ساله ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجموع 

166.5 میلیارد دلار واردات داشته ایم. ) آمارها برگرفته از بانک مرکزی ، 1388(.  
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این تضاد درونی در برنامه ها و سیاست های دولت نهم و دهم به روشنی دیده می شود: 
پرشتاب  فروش  اقتصادی(،  )لیبرالیسم  بازار  اقتصاد  مسیر  از  اجتماعی  عدالت  به  رسیدن 
دارایی های عمومی به بخش خصوصی به رغم اعلام وفاداری به آرمان های اقتصادی انقلاب، 
اجرای برنامه های اجماع واشنگتنی )نولیبرالی( و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
علی رغم موضع گیری های ضدامپریالیستی در سیاست خارجی و... . باری، تشدید برنامه های 
نولیبرالی زمینه ای را فراهم کرد که در آن برخی توانستند به برکت شوک ارزی، منافع 
اقتصادی کلانی صاحب شوند. این بورژوازی جدید ترکیبی از بورژوازی مالی و بورژوازی 

تجاری جدید است )احمدی و مهرگان، 1384: 218(.

 3-2. سازوکارهای انباشت سرمایه در ایران بعد از انقلاب
3-2-1. انباشت به سبب سلب مالکیت

ایجاد  منظور  به  انحصاری  رانت های  ایجاد  برای  سرمایه  انباشت  تحریک  منظور،   
فرصت های سودآور سرمایه گذاری، عمدتاً برای بورژوازی مستغلات و به  تدریج بورژوازی 
مالی )که به  تدریج در اقتصاد سیاسی ایران دست بالا را پیدا می کند( است. در این جا، به 
مجموعه سیاست ها در عرصه  های مدیریت شهری که باعث تحریک انباشت سرمایه شده 
انباشت  برندگان  دارد.  بازندگانی  و  برندگان  انباشت سرمایه،  ولی  اشاره می کنیم؛  است، 
از  که  است  معدودی  قشر  شامل  و  مشخص  اند  بیش  کم  و  شهری  فضاهای  در  سرمایه 
رانت های شهری بهره  مند شدند، بورژوازی مستغلات، بورژوازی مالی و جز آن. در حقیقت 

سلب مالکیت کنندگان برندگان این پروژه هستند.

3-2-1-1. تبدیل زمین های مشاع و تبدیل باغات تهران به فضاهای ساخت  و ساز

باغات زیر ساخت و ساز رفت.  از  برآورد رقمی، حدود چهار هزار هکتار   در یک 
بسیاری از این زمین ها مشاع و متعلق به تمامی شهروندان و مردم بود؛ اما این زمین ها به 
پروژه های سودآور شهری اختصاص پیدا کرد، چراکه علی  الاصول مدیران شهری تهران و 
سایر کلان شهرهای ایران مأموریت خود را در قالب ایجاد حداکثر سود و تحریک انباشت 

سرمایه تعریف کرده اند. 

3-2-1-2. تراکم فروشی

 تراکم فروشی نوعی انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت است. در این مورد، افق 
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دید شما به فروش می رود. افق دید هم یک مشاع همگانی است. در تهران و کلان شهرهای 
ایران، آسمان از آن بورژوازی مستغلات است و مدیران شهری، آسمان را هم می توانند 

برای به حداکثر رساندن سود این گروه ها دست کاری کنند ) صداقت، 1394 : 9 و10(.

3-2-1-3. بهنشین گرایی3 

مستعد  و  قیمت  رشد  مستعد  دلایلی  به  بنا  که  شهری  فضاهای  از  دسته  آن  در 
این  سیاست هایی  مجموعه  اعمال  با  داشت  قرار  فقرا  تملک  در  اما  بود،  ثروت مندنشینی 
املاک از افرادی که به صورت سنتی در آن ساکن بودند خریداری و این محله  ها به تدریج 
به مناطق اعیان  نشین تبدیل شد. در روستاهای شمیرانات، مناطق نیاوران، جماران، چیذر، و 
وقتی به پایین تر بیاییم تحولی که در مناطق اطراف دانشگاه الزهرا رخ داد، حاصل فرایند 
هالیدی، 1358:   ( داد  این صورت رخ  به  انباشت سرمایه هم  نوعی  است.  بهنشین گرایی 

.)199 - 200

3-2-2. توسعة ناموزون بخش مالی در قیاس با بخش های دیگر اقتصاد

 منظور از مالی گرایی به طور ساده تغییر نقطۀ ثقل اقتصاد از بخش واقعی تولیدکنندۀ 
کالاها و خدمات به بخش مالی اقتصاد است ) بلامی فاستر، 1392: 85(. بخش مالی در اقتصاد 
ایران در دو بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد فعالیت دارد. بخشی از سرمایۀ مالی در قالب 
بنگاه هایی فعالیت دارد که زیر نظر نهادهای ناظر بر بازار پول )بانک مرکزی(، بازار سرمایه 
)بورس و اوراق بهادار( و بازار بیمه )بیمۀ مرکزی( فعالیت دارند و به موازات آن بخش 
کماکان مهمی از مؤسسات مالی از دامنۀ نظارت نهادهای سه گانۀ بالا خارج است. براساس 
آمار رسمی، بیش از هفت  هزار مؤسسۀ مالی در کشور فعال اند )گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، 1395(. 57 درصد دارایی و 25.5 درصد فروش100شرکت برتر ایران مربوط به گروه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده است. در میان 50 شرکت برتر در اقتصاد ایران در سال 
1393 حدود 20 شرکت در بخش مالی اقتصاد فعال اند و 21 شرکت از 50 شرکت برتر ایران 
هلدینگ هایی هستند که بخش مهمی از دارایی آن ها دارایی های مالی است. مؤسسات بزرگ 
مالی و بانک ها از زمرۀ سهام داران عمدۀ بسیاری از شرکت های برتر اقتصادی در ایران هستند.
علاوه بر این، بخش اعظم 50 شرکت  برتر اقتصادی شرکت  هایی هستند که در یکی از 
بازارهای بورس اوراق بهادار )بازار اصلی یا فرابورس( پذیرفته شده اند، یعنی به تدریج در شرف 

3   Gentrification
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گذار از روش تأمین مالی متکی به بانک به روش تأمین مالی متکی به اوراق بهادار هستند 
)آمارها برگرفته از گزارش سازمان مدیریت صنعتی ،1395(. هم چنین شاخص بورس از سال 
1370 تا امروز 760 برابر شده است و ارزش آن به بیش از 320 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی در طی این مدت، بسیار کم تر بوده است. طی همین دوره، 

ارزش افزودۀ واسطه  گری های مالی حدود 389 برابر شده است.
در همین راستا، باید بر رانت های حوزۀ بازارهای مالی، که شامل برخورداری از رانت 
دسترسی به آن دسته از اطلاعات کمیاب و اطلاعات درونی اشاره کرد که در مبادرت به 
فعالیت هایی چون معاملۀ اراضی و احداث بناها در مکان هایی خاص و خرید یا فروش دارایی ها 
در انواع بازارهای سرمایه، از قبیل بازار ارز و سهام و مسکن و منافع مادی حاصل از سفته بازی 

و سوداگری در انواع بازارهای سرمایه و بازار کالاها مطرح می گردد.

3-2-3. انباشت به مدد خصوصی سازی و کوچک سازی دولت پس از جنگ

خصوصي سازي دارایی های دولتی و واگذاري ثروت همگاني به افراد حقیقي و حقوقي 
غیردولتی. از زمانی که برای اولین بار زمینۀ اجرایی خصوصی سازی در ایران به سال 1370 
مهیا شد، تا پایان سال 1390 ارزش اسمی ثروت انتقال یافته از بخش دولتی به هویت های 
حقیقی یا حقوقی غیردولتی معادل با تقریباً 1000 تریلیون ریال بود )اتاق بازرگانی ایران، 
1391: 10(. مهم ترین برندۀ خصوصی سازی های گسترده طی حاکمیت دولت های نهم و دهم، 
در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام المنفعۀ مذهبی 
و فرهنگی و علمی، و نهادهای حکومتی و انقلابی بودند. از باب نمونه، حدود 47 درصد از 
واگذاری هایی که به شیوۀ رد دیون در دهۀ هشتاد به عمل آمد، به این مجموعه ها تعلق یافت. 
بخش قریب به اتفاق این دسته از موجودیت های اقتصادی کاملًا به کلیت هستۀ سخت قدرت 
در نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند. هم چنین، فروش 25 هزار میلیارد تومان سهام 

شرکت های دولتی در سال 1392 به تأیید نهایی مجلس رسید ) سیف، 2013 : 8(.
بر اساس لایحۀ بودجۀ سال 1393 کل کشور، 140 شرکت بزرگ دولتی در فهرست 
واگذاری قرار گرفته که ارزش اسمی شان معادل با 150000 میلیارد ریال خواهد بود. درعین 
حال، زمزمه های فراوانی دربارۀ خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی شنیده می شود، کما 
این که مشاور وزیر راه و مسکن و شهرسازی در سرمقالۀ یکی از روزنامه ها از »خصوصی سازی 

مالکیت و مدیریت صندوق های بازنشستگی« عمیقاً دفاع کرد )عبده تبریزی، 1392 : 4(.
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3-2-4. مصادره های پس از انقلاب اسلامی

حکومت  دست  به  مصادره شده  اموال  از  نامعلومی  بخش  واگذاری  شامل  مورد  این   
می شود.  خصوصی  حقوقی  یا  حقیقی  افراد  به  انقلاب  اول  دهه  همان  در  تقریباً  انقلابی، 
برای نمونه، در سال 1368 بنیاد مستضعفان بیش از 800 شرکت مصادره ای را دارا بود که 
 مهم ترینِ این شرکت ها شامل: شرکت سیمان تهران، شرکت نفت بهران، شرکت زمزم، 
شرکت آزادراه تهران-شمال و... می شود. این بنیاد در کنار بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد 
اجرای فرمان امام، کمیتۀ امداد و آستان قدس رضوی، خارج از سیستم دولتی بوده و بخش 
بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. این نهادها از شمول بازرسی و حسابرسی دیوان 
محاسبات کشور و دولت مستثنی بوده و تا مدت های زیادی از پرداخت مالیات معاف و 
اطلاعاتی از ارزش اقتصادی فعالیت های آن ها منتشر نشده است ) سایت دیده بان، 17/6/93(

3-2-5. رانت شبکه های بازرگانی داخلی و خارجی در دوران جنگ

بدین معنا که رانت حاصل از شبکۀ توزیع بازرگانی داخلی، خصوصاً در دوران جنگ که 
هم بخشی از نیازهای شهروندان را در طول جنگ تأمین می کرد و هم نیازهاي نیروي انساني 
مورداستفاده در ماشین جنگی را برآورده می ساخت. رانت شبکۀ توزیع بازرگانی خارجی 
که هم در خلال جنگ و هم بعدها به مدد نظام واردات و امتیازهاي ویژه حاصل می شد و 
اعتباراتی که دولت از طریق یارانه های گمرکی به بخش صنعتی و خدماتی تخصیص می داد، 
بعد از انقلاب و در طول جنگ از روندی افزایشی برخوردار بود و از حدود 65/8 میلیارد 
ریال در سال 1356 به 127 میلیارد ریال در سال 1365 رسید )دژپسند و رئوفی، 1387: 173(. 
در حالی که در سال 1356 سهم بخش خصوصی و دولتی از واردات کالا، به ترتیب 47/6 و 
52/4 درصد بود؛ در سال 1359 این سهم به 68/7 و 31/13 درصد و در سال 1362 به 39 و 61 
درصد از کل واردات کشور رسید. در هیچ مقطعی، سهم بخش خصوصی در تجارت خارجی 

چنین گسترده نبوده است )آمارها برگرفته از ترازنامۀ بانک مرکزی از 1358 تا 1368(.

3-2-6. رانت های اعتباری شبکه بانکی

یا بدون  بانکی  اعتبار در مقیاس های کلان از شبکۀ  این رانت از طریق رانت دریافت 
ضمانت های لازم یا با نرخ های بهرۀ کم تر از معمول و یا گاه نیز نهایتاً بدون پرداخت دیون 
محقق گردید. برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از امتیاز تأسیس بانک و سایر 
مؤسسه های مالی و اعتباری و از این رو امکان خلق نقدینگی بدون نظارت های لازم یا کافی به 
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دست بانک مرکزی بود. طبقات فرودست تر اجتماعی هم از ظرفیت های نقدینگی زای بازارهای 
پولی و بنابراین تورم حاصله، بیش ترین زیان ها را متحمل می شوند و هم کم ترین دسترسی را 
به تسهیلات شبکۀ بانکی دارند. الگوی توزیع تسهیلات بانکی میان طبقات گوناگون اجتماعی 
همواره عمیقاً نابرابر بوده است. منطق حاکم بر این الگوی نابرابر از پروژۀ هر چه کالایی ترسازی 
پول و اعتبار نشأت می گیرد، چندان که قواعد حاکم بر دریافت تسهیلات بانکی حکم می کنند 
که میزان برخورداری از چنین تسهیلاتی با قدرت خرید افراد رابطۀ مستقیم داشته باشد. چنین 
منطقی اصولاً پیش از دولت یازدهم به تمامی شکل گرفته بود. دولت یازدهم نیز با تقویت همین 

منطق کماکان بازتولیدکنندۀ همین الگوی نابرابر خواهد بود )مالجو، 1394 : 7(.
از باب نمونه، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه  ها مبنی بر این که 80 درصد از 
افتاب، دی  )پایگاه خبری  دارد  اختصاص  نفر در کل کشور  به 30  فقط  بانکی  معوقات 
ماه 1392(، بانک مرکزی در 30 دی ماه 1392 اطلاعیه ای صادر کرد که رگه هایی از 
الگوی نابرابر توزیع تسهیلات بانکی را فاش می کرد. بر طبق گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، اولًا، کل تسهیلات، اعم از جاری و غیرجاری، تقریباً مبلغ 5233 هزار میلیارد ریال 
و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 
تقریباً 15 درصد بوده است؛ ثانیاً، 61 پروندۀ دارای بدهی بالاي 1000 میلیارد ریال بوده اند 
که مبلغ کل تسهیلات غیرجاري شان به میزان تقریباً 152 هزار میلیارد ریال، یعنی تقریباً 
19 درصد کل مطالبات غیرجاري شبکۀ بانکي بوده است؛ و ثالثاً، 112 پرونده دارای بدهی 
بین 500 تا 1000 میلیارد ریال بوده اند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری شان به میزان تقریباً 
77 هزارمیلیارد ریال یعنی حدود 10 درصد کل مطالبات غیرجاري شبکۀ بانکي بوده است. 
بنابراین، طبق گزارش بانک مرکزی، حدود 29 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکۀ 
بانکی، فقط به 173 شخص حقیقی یا حقوقی در کل کشور مربوط می شود ) آمارها بر 

گرفته از وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(.

3-2-7. رانت های حوزة مالیاتی و گمرکی

تا جایی که به سیاست های مالیاتی برمی گردد، برخی هویت های اقتصادی در اقتصاد 
ایران وجود دارند که علی رغم استفادۀ گسترده از امکانات محلی و ملی، هرگز متناسباً به 
دولت مالیات نمی پرداخته اند. بر طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی،  انقلاب  بنیادهای  و  نهادها  مالیاتی  درآمد  که  ماهی  آخرین  در  ایران،  اسلامی 
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یعنی آبان ماه 1395 منتشر شده است، این نهادها در 8 ماه ابتدایی سال 95، از 70 میلیارد 
تومان مالیات مصوب خود، فقط 10 میلیارد تومان آن، یعنی 15 درصد از مالیات مصوب 
انقلاب اسلامی در  بنیادهای  از نهادها و  خود را پرداخت کردند. هم چنین، مالیات ستانی 
8 ماهۀ نخست سال 1395، حدود 100 درصد نسبت به دو سال گذشته کمتر شده است ) 

خبرگزاری ایسنا،30 بهمن 1395( .

3-3. روابط نیروی کار و سرمایه

در این بخش، به مجموعه روابطی می پردازیم که هدف نهایی آن پروژۀ کالایی سازی 
و ارزان سازی نیروی کار بوده، روابطی که درصدد کاهش قدرت چانه زنی صاحبان نیروی 
کار در برابر اقلیت برخورداری است که صاحبان نیروی کار را در فعالیت های اقتصادی 
به استخدام درمی اورند )مالجو، 1391: 12(. برخی از سازوکارهایی که مناسبات طبقاتی را 

به نفع طبقه سرمایه دار و به زیان کارگر رقم زده اند، به شرح زیر است:

3-3-1. تضعیف توان چانه زنی کارگران در بازار کار

قانون کار فعلی در آبان ماه 1369 توسط »مجمع تشخیص مصلحت نظام« تصویب شد. 
تبصرۀ یکم از مادۀ 7 این قانون، و به ویژه استفسارهای بعدی آن، به کار گماردن کارگران 
با قراردادهای موقت کار را در کارهایی با ماهیت دائمي و مستمر رسمیت داده است. پدیدۀ 
قراردادهای موقت و موقتی کردن کار و کارگران، کشف سرمایه داری جهانی در اواخر دهۀ 
هفتم قرن بیستم است ) فرج الهی، 1395: 5(. در مقطع پایان جنگ هشت ساله فقط حدوداً شش 
درصد از صاحبان نیروی کار دارای قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند. 
امروز، در حدود 80 تا 90 درصد از صاحبان نیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی دچار 
قرارداد موقت و نابرخوردار از امنیت شغلی هستند. ناامنی گستردۀ شغلی مهم ترین عامل در 

تضعیف توان چانه زنی کارگران در بازار کار طی سال های پس از جنگ بوده است. 

3-3-2. قطع رابطة حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با بخش هایی
ازکارگران

نهادی  منزلۀ  به  انسانی  نیروی  تأمین  پیمان کاری  به مدد ظهور شرکت های  این مهم 
وقوع  به  دولتی  گوناگون  بخش های  در  استفاده  مورد  کار  نیروی  کارگماری  به  برای 
پیوست. شرکت های تأمین نیروی انسانی در نیمۀ اول دهه هفتاد خورشیدی متولد شدند، 
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اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچ گونه دست یافتند. کارکرد این شرکت ها نه تولیدی 
یا اجرایی، بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخش های دولتی یا خصوصی یا 
شبه دولتی است. این شرکت ها به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع 
قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کارگران در خیلی 
از موارد اصلًا با شرکت های تأمین نیروی انسانی مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان 
را نیز عملًا با خود کارفرمای اصلی منعقد می کنند، اما طرف حساب شان به لحاظ حقوقی 
همین شرکت های تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلاف نظر برسد، مسئولیت نه 
با کارفرمای اصلی، بلکه با این شرکت هاست که با وزارت کار و قضات دادگاه ها بهترین 
ارتباطات را دارند. در این میان، البته نقش آفرینی شرکت های تأمین نیروی انسانی کاملًا 

به زیان رده های گوناگون صاحبان نیروی کار است.

 3-3-3. قطع حمایت قانونی از بخش های وسیعی از کارگران در مناسبات 
میان کارفرما و کارگر

قطع حمایت قانونی از بخش های وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر با 
تصویب »قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر و کم تر از شمول قانون کار« توسط 
مجلس ششم در سال 1378 و »آیین نامۀ معافیت کارگاه های کوچک دارای کم تر از ده نفر 
کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار« در دی ماه سال 1381 برای سه سال به تصویب 
رسید و در سال 1384 مجدداً تمدید شد. این نوع قوانین مصوب عملًا زمینه های نابرخورداری 
بخش هایی از کم بنیه ترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را فراهم کردند )مالجو، 1392: 
11و12(. علاوه بر این، می توان به دو بند مادۀ 21 قانون کار در خصوص خاتمه کار اشاره 
داشت؛ الف( کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تأیید هیئتی مرکب از نمایندگان دولتی، کارفرمایی و 
کارگری؛ ب( کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود در تولید شود. بدین ترتیب، با 
افزودن این دو بند به مادۀ 21، دست کارفرما باز  گذاشته می شود تا با تأیید هیأت مزبور، هر 

تعداد از کارگران را که خواست اخراج کند ) سپهری، 1381: 26(.

 3-3-4. استمرار حضور موانع تضعیف کنندة توان تشکیلاتی کارگران

در شهریور 1359 مجلس، قانون شوراهای اسلامی کارخانجات را از تصویب گذراند. طبق 
این قانون، شوراها که نمایندگان شان با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی برگزیده می  شدند، 
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تنها جنبۀ مشورتی و وظیفۀ همکاری با مدیران کارخانجات را برعهده داشتند )رهنما، 1391:  
23(. از منظر حقوقی، کارگران شاغل طبق قانون کار مصوب سال 1369 برای تشکل یابی 
می توانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندۀ کارگری داشته باشند، اما این هر 
سه به لحاظ حقوقی عمیقاً زیر نفوذ کارفرمایان و دولت بوده اند ) مالجو، 1393: 9(. هر گونه 
تلاش برای تأسیس و راه اندازی اتحادیه های مستقل کارگری در دهه های اخیر با مخالفت بنیادی 
مقامات سیاسی و اجرایی روبه رو شده است. بارزترین و جدیدترین نمونه در این زمینه، مساعی 
اتوبوس رانان شرکت واحد بود که در سال 1384 برای راه اندازی مجدد سندیکای مستقل خویش 
به جد کوشیدند، اما بعد از رویارویی های گسترده و طولانی با مأموران نظامی و امنیتی به توفیق 

.)Maljoo , 2006 : 249( عملی چندانی دست نیافتند

3-3-5. عقب نشینی دولت در تأمین بخشی از نیازهای حیاتی خانواده های
کارگری

این مهم به مدد کاستن از نقش دولت در امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی 
)اموری چون تربیت بدنی، توان بخشی، نگهداری از سالمندان و معلولان وکودکان بی سرپرست، 
مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، مراکز آموزش عمومی و فنی و حرفه ای و 
غیره( و واگذاری شان به بخش خصوصی در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ به وقوع پیوست. از 
این رو، قلمروهایی چون آموزش )دانشگاه ها و مدارس(، سلامت )بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 
و مراکز توان بخشی(، بیمه و تأمین اجتماعی )شرکت های بیمه(، اوقات فراغت )مراکز تفریحی 
و فرهنگی( و غیره، جملگی از این رهگذر بیش از پیش در معرض کالایی سازی قرار گرفتند 
و به رغم افزایش احتمالی کمیت و کیفیت تولیدشان در چارچوب نهاد بازار، به مراتب بیش از 

گذشته از دامنۀ دسترسی طبقات اجتماعی فرودست تر و از جمله طبقۀ کارگر دور شدند.

3-3-6. ناکارآمدی صندوق های تأمین اجتماعی و سایر صندوق های 
بازنشستگی در تأمین شایستة معیشت انواع بازنشستگان

و از این رو محرومیت بخش هایی از جمعیت غیرفعال از حمایت اجتماعی نهادهایی از 
این دست؛ به گونه ای که درصد بالایی از بازنشستگان گرچه ظاهراً از بازار نیروی کار خارج 
می شوند، اما واقعاً با شدت و حدت بیش تری ناخواسته به بخش های گوناگون بازار کار گسیل 

می یابند )صداقت، 1395: 8(.
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نتیجه گیری 

گسترش مناسبات سرمایه داری به تمام عرصه های حیات بشری و اشغال تمام عرصه های 
زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... توسط سرمایه، پس از تحولات دهه 1970 در نظام اقتصاد 
سیاسی جهانی )بین المللی شدن تولید و ظهور شرکت های فراملی ، بین المللی شدن دولت، جهانی 
شدن مالی، فرسایش استقلال دولت-ملت ها و افزایش فردگرایی، تقسیم جدید نیروی کار، افول 
رشد بهره وری و کارامدی سرمایه( نمایان شد. این مهم بیش از همه، مرهون این عامل است 
که سازوکارهای انباشت سرمایه دیگر وابسته به نیروی کار و تولید نبود. از این به بعد و در 
عصر سرمایه داری مالی، عمده انباشت از طریق بازارهای مالی و به شکل نوسانات ارزش سهام 

و سفته بازی صورت می پذیرد.
در واقع سرمایه خود را از شر آنتاگونیزم های نیروی کار، تولید و ... راحت ساخته بود. 
گسترش سرمایۀ فرامرزی و  ظهور کمپانی های فراملی به خصوص از دهه 1970 به بعد، به در هم 
شکستن امر ملی و بین المللی و کنترل سرمایه بر امر تولید، به در هم شکستن دوگانه انگاری های 
رایج میان اقتصاد و سیاست منجر شد. مکتب اتونومیسم تأکید خود را بر مقولۀ کار می گذارد و 
کار را ابزاری جهت سلطۀ سرمایه در عصر کنونی می بیند، کاری که تمام اوقات زندگی افراد را 
اشغال می کند. آنتاگونیزم مسایل کار، جنسیت، تفاوت نژادی، گرایش های جنسی و ... همگی 
با قاعدۀ حذف کنار گذاشته شده اند. این بدان معناست که ماهیت کار از عاملی آنتاگونیک 

)ستیزه جو( در مقابل سرمایه، به ابزاری در مسیر تحقق سلطۀ سرمایه بدل گردیده است. 
در توضیح مناسبات سرمایه داری در ایران معاصر نیز باید گفت که ظهور و گسترش این 
مناسبات به عصر پهلوی اول و دوم بازمی گردد. ما در این مقاله، به تشریح این روند در ایران بعد 
از انقلاب اسلامی به خصوص از 1368 به بعد پرداختیم. این روند از سه  طریق »سازوکارهای 
انباشت سرمایه«، »کارکرد دولت های پس از جنگ )هاشمی، خاتمی و  احمدی نژاد(« و 
»سازوکارهای کالایی سازی و ارزان سازی نیروی کار« انجام شده است. در سرمایه داری مالی، 
منابع سرمایه ای از محل تولید به نظام مالی انتقال می یابد و بازتولید می شود، اما در وضعیت کنونی 
که با ضعف تولید در ایران و جذب پایین سرمایه گذاری های خارجی، حجم عظیم واردات 

کالاهای مصرفی و قاچاق و غیره مواجهیم، این مهم چگونه محقق می شود؟ 
پاسخ این سؤال را باید در سازوکارهای انباشت سرمایه در ایران بعد از انقلاب جستجو کرد. 
این سازوکارها شامل مصادره های پس از انقلاب اسلامی، رانت شبکه های بازرگانی داخلی 
و خارجی دردوران جنگ، انباشت به سبب سلب مالکیت، انباشت به مدد خصوصی سازی و 
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کوچک سازی دولت از 1368 به بعد، رانت های اعتباری شبکه بانکی، رانت های حوزه مالیاتی و 
گمرکی و غیره است. منابع مالی حاصل از این فعالیت ها، تا حدی جای ضعف تولید در ایران 
را پر کرده و به نظام مالی منتقل گردیده است. پس در ایران کنونی شاهد متورم شدن دو حلقۀ 

سرمایه داری تجاری و مالی با وجود ضعف در تولید هستیم.
بی تردید در این بین، کارکرد دولت های پس از جنگ نیز نقش کانونی داشته است. به 
طوری که دولت به کارگزار اصلی فرایند انباشت سرمایه و گسترش مناسبات اجتماعی تولیدی 
سرمایه دارانه در ایران بعد از انقلاب بدل گردیده است و ما تفکیکی میان سرمایه و دولت را 
در این زمینه قایل نیستیم. این درواقع، نقطه ای است که جریان اتونومیستی-مارکسیستی را به 
مناسبات سرمایه داری متأخر در ایران )یعنی صبغۀ غالب یافتن منطق سرمایه که همان انباشت 
بی پایان سرمایه است و انحلال دولت و سایر وجوه اجتماعی و تولیدی در مسیر آن(، متصل 

می سازد.
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